
 های سخنرانی در زبان فارسی ترین کتاب نگاهی دوباره به یکی از دقیق 

اند،  های سطحی پر شده ها و توصیه اغلب با تکرار کلیشه  فن بیان و سخنرانی در روزگاری که منابع آموزش 

کتاب »آیین سخنوری«   .بخش، بلکه ضروری استتنها لذتبازگشت به یک کتاب کلاسیک و اندیشمندانه، نه 

ست که با نگاهی عمیق، فلسفی و در عین حال کاربردی، به  ، یکی از معدود آثاری نوشته محمدعلی فروغی

 .پردازد ماهیت خطابه و هنر متقاعدسازی می 

ای چندوجهی در تاریخ معاصر ایران است: فیلسوف، ادیب، سیاستمدار، مترجم، و معلم  محمدعلی فروغی، چهره 

سخنرانی، فقط یک مهارت ارتباطی نیست؛ بلکه آن را تجلی عقل، ادب، و انسانیت  اخلاق. نگاه او به 

است،   خطابه نوشته ارسطو خلاقانه و تفسیرگرایانه از اثر کلاسیک   برداشتیکتاب »آیین سخنوری« که  .داندمی

 .ی تسلط فروغی بر زبان، منطق و فرهنگ ایرانی، تبدیل به اثری مستقل و درخشان شده استواسطهبه 

گیرد. اساتید فن بیان از آن  هاست که در محافل فرهنگی و دانشگاهی مورد ستایش قرار می این کتاب سال 

ای درخشان از پیوند بلاغت غربی با  کنند، و نویسندگان حوزه بلاغت، آن را نمونه عنوان منبعی اصیل یاد می به 

  بلکه  ارزشی،بی  دلیل به  نه . دانند. اما متأسفانه برای مخاطب امروز، این گنجینه پنهان مانده استذهن ایرانی می 

 .است کرده   بازخوانی اجرایی  و  تحلیلی نگاه با  را آن  کسی  کمتر  چون

سنگ را انتخاب و بازنویسی  العاده کاربردی از این اثر گران ی تخصصی، نادر و فوق در این مقاله، ما دوازده نکته 

سخنرانی را با یک داستان  " یا  "نفس حرف بزنید با اعتمادبه "های معمول مثل ایم. نکاتی که فراتر از توصیه کرده 

، و اگر سخنران  کنیداند که در هیچ کتاب آموزشی رایج پیدا نمی نکاتی ها هستند. این "شروع کنید 

 .بود  خواهند   راه چراغ همچون شما برای، بشوید  خواهید می یا ،هستید 

 

 

 .سخنران باید »صدق« را در دل و »مصلحت« را در بیان ترکیب کند، نه یکی را قربانی دیگری کند  .۱

گویی در سخنرانی، اگر بدون هنر بیان و  حقیقت کند که  محمدعلی فروغی در »آیین سخنوری« تأکید می 

ارزشمند است، اما   صداقت در نیتاز نگاه او،  .تواند اثر معکوس داشته باشدسنجش موقعیت باشد، می 

کند، بلکه ممکن است موجب  تنها مخاطب را اقناع نمی ، نه بیان سنجیده، سازگار شوداگر آن صداقت نتواند با 



نویسد: »راست گفتن باید با مهارت همراه باشد؛ وگرنه اثرش از  رنجش، گریز یا حتی واکنش منفی شود. او می 

بارتر است.« تصور کنید شما سخنرانی درباره ناکارآمدی یک طرح دارید. گفتن اینکه »این طرح از  دروغ هم زیان 

اساس اشتباه بوده« ممکن است حقیقت داشته باشد، اما در فضایی عمومی، این بیان، واکنشی تدافعی یا مقاوم  

های خوبی بوده، اما حالا زمان بازنگری با نگاه  کند. اگر در عوض بگویید: »در طراحی این طرح، نیت ایجاد می 

 .آمیز، محترمانه و اثرگذار بیانی مصلحت اید، اما با تازه است«، شما همان واقعیت را منتقل کرده 

پیام محوری خود را مرور کند و برای آن دو نسخه  در اجرای این اصل، سخنران باید پیش از هر سخنرانی، 

 .یکی خام و رک، دیگری سنجیده و متناسب با بافت مخاطب. و تنها دومی را به زبان آورد :بنویسد

 

 

 .شود، نه با حجم کلامجایگاه سخنران با میزان تسلط او بر سکوت مشخص می  .۲

از نظر او،   .داندسکوت را نه خلأ سخن، بلکه ابزار سخنوری می ترین اشارات خود، فروغی در یکی از دقیق 

، نه فقط چه زمانی حرف بزند. در بسیاری از  چه زمانی حرف نزندداند سخنران بزرگ کسی است که می 

آنکه  زده ادا کند، بی وقفه و شتاب سرهم، بی ها را پشتشود گوینده جمله ها، ترس از مکث باعث می سخنرانی

گیرد،  ست که معنا شکل می های بجا همان جایی مکث مخاطب فرصت تأمل داشته باشد. اما در حقیقت، 

برای مثال، فرض کنید در پایان یک جمله مهم مثل:   .گرددشود و تمرکز مخاطب بازمیتأثیر تثبیت می 

»اگر ما امروز تصمیم نگیریم، فردا دیر است«، بلافاصله وارد جمله بعدی شوید. تأثیر جمله، در شلوغی بعدی  

اندازد،  ، این جمله در ذهن مخاطب طنین می دو ثانیه سکوت ایجاد کنیدشود. اما اگر پس از آن، محو می 

 .شود، و شما کنترل صحنه را در اختیار دارید اهمیتش بیشتر درک می 

های  وگو، عمداً مکثهای روزانه یا حتی هنگام گفت در تمرین . اجرای این نکته نیاز به تمرین آگاهانه دارد

پس از جملات کلیدی یا پیش از طرح موضوع جدید، سکوت  ها، ها بگذارید. در سخنرانی کوتاه میان جمله 

نفس سخنران را در نگاه مخاطب چند  این تسلط بر سکوت، اعتمادبه  . عنوان ابزار بلاغت استفاده کنیدرا به

 .کند برابر می 

 

 



 .آید، نه از عقلنقش فطرت در اقناع مخاطب، بالاتر از استدلال است؛ گاه پذیرش از احساس می   .۳

مخاطب پیش  کند که داند، به ما یادآوری می فروغی، برخلاف نگاه رایج که سخنرانی را نوعی بازی منطقی می 

نویسد که در خطابه،  او می  . گر باشد، یک انسان احساسی و تجربی استاز آنکه یک ذهن استدلال 

 . اش هماهنگ باشدشنود، با تجربه زیسته یا حس درونی شود که آنچه میمخاطب وقتی اقناع می 

های خشک ارائه دهد، بدون آنکه به عمق فطری مخاطب  اگرچه منطق مهم است، اما اگر سخنران صرفاً استدلال 

تان از ضرورت  خواهید در سخنرانی عنوان نمونه، فرض کنید می ای نخواهد گرفت. به نفوذ کند، نتیجه 

پذیری در محیط کار بگویید. آوردن آمار و نمودار ممکن است مخاطب را قانع کند، اما اگر ابتدا  مسئولیت 

ایم«،  اند، حس بدی را تجربه کرده خاطر اشتباه ما ناراحت شده ای بگویید مثل: »همه ما وقتی دیگران به جمله

 .اید برای پذیرش پیام باز کرده  فطری -دریچه احساسی یک 

هم برای عقل مخاطب مسیر بچیند، هم  در اجرای این اصل، سخنران باید یاد بگیرد در طراحی سخنرانی، 

 .کند این ترکیب است که سخنرانی را ماندگار و تأثیرگذار می  . برای دل او جرقه بزند

 

 

آهنگ درونی داشته باشد؛ نه فقط معنا بندی سخنران باید همچون آهنگ موسیقی، ضربجمله  .۴

 .بلکه وزن کلام مهم است

شناسی  اجراست؛ ترکیبی از معنا، موسیقی و روان در نگاه فروغی، سخنرانی صرفاً انتقال محتوا نیست، بلکه  

ای نیست که  ی خوب، تنها جملهجمله کند که او با نگاهی ادیبانه و دقیق، بر این نکته تأکید می  .بیان

آهنگ داشته  منطقی و درست باشد، بلکه باید در گوش مخاطب بنشیند، جریان پیدا کند و ضرب

ای موسیقی است: بالا و پایین دارد، کشش و  پردازی در سخنرانی مثل ساختن قطعه عبارت دیگر، جمله به .باشد

 .قطع دارد، تاکید و استراحت دارد

ما امروز باید تصمیم  )شوند: ریتم ادا می صورت یکنواخت و بی ای را تصور کنید که در آن، جملات به سخنرانی

 .( شویم. پس حالا زمان اقدام استبگیریم. اگر تصمیم نگیریم، فردا پشیمان می 

تری بیان کنید،  اند. اما اگر همین مفهوم را با ساختار موزون در ظاهر، این جملات معنا دارند، اما فاقد زندگی 

 :کند می  احساسگیرد، بلکه آن را تنها معنا را می مخاطب نه 



کنند. حالا  ها از ما عبور می کنیم، فرصت ای که تردید می کند. لحظه تصمیم امروز، پشیمانی فردا را خاموش می )

 .( وقت آن است که بایستیم، و عمل کنیم

از   .ها و تأکیدهای آوایی دقت کنیدبه وزن کلمات، تقارن جمله برای اجرای این اصل در سخنرانی خود، 

های بلند استفاده کنید تا در ذهن و  سر جمله های کوتاه پشتتکرارهای هدفمند، تضادهای ساختاری، یا جمله 

شکل بگیرد. تمرین خوانش بلند جملات، ضبط صدا و گوش دادن به آن، به شما    ریتمی زنده گوش مخاطب، 

 .کند در کشف این ریتم کمک می 

 

 

 « محتوای گفتار»در خطابه، گاه »نحوه گفتن« دلیل پذیرش است، نه   .۵

مخاطب در بسیاری از موارد، با ای فروغی در »آیین سخنوری«، این است که یکی از نکات عمیق و غیرکلیشه

یعنی آنچه باعث   .گیردی آن تحت تأثیر قرار می ی ارائه شود، بلکه با شیوه خودِ محتوا متقاعد نمی 

این نکته نگاهی   .چگونه گفتن آن استشود، بلکه شود، گاهی نه آن چیزی است که گفته می پذیرش می 

هم تأیید شد؛   «Mehrabian’s Rule» های مدرن ارتباطی مانند شناسانه دارد که بعدها در نظریه روان 

 .کند در ارتباط انسانی، لحن و زبان بدن گاهی تأثیر بیشتری از محتوای کلامی دارند ای که بیان می نظریه 

ای خواهد درباره »امید در شرایط بحرانی« صحبت کند. اگر با صدایی یکنواخت، چهره تصور کنید سخنرانی می 

ماند. اما اگر همین  تفاوت بگوید: »ما باید امیدوار بمانیم«، هیچ اثر احساسی در مخاطب باقی نمیخنثی و بی 

نه فقط حرف، بلکه جمله را با صدایی گرم، همراه با نگاه مستقیم و تأکید بر واژه »امیدوار«، بیان کند، مخاطب 

 .کندباور سخنران را احساس می

کدام بخش از پیامتان باید فقط شنیده شود و کدام باید حس در سخنرانی خود، به این فکر کنید که 

های کوتاه  هایی را که نیاز به نفوذ دارند، با کنترل لحن، کشش کلمات، زبان بدن و حتی سکوتآن بخش  . شود

 .یاد بگیرید کدام پیام را با صدا، کدام را با نگاه، و کدام را با مکث منتقل کنید  .برجسته کنید 

 

 



 .که فریب دهدآنبرترین سخنران، کسی است که بتواند حقیقت تلخ را شیرین بیان کند، بی   .۶

تلخ، دشوار یا حتی  هایی هستیم که های سخنرانی، ناگزیر از بیان واقعیتدر بسیاری از موقعیت 

داند. او  هاست که فروغی سخنران واقعی را از خطیب سطحی جدا می و دقیقاً در این موقعیت  اندناپذیرفتنی 

تنها آن را رد  هنر سخنران آن است که بتواند پیام سخت را چنان بیان کند که شنونده نه :گوید می 

 نداشته خوردگیفریب  احساس حال،  عین در و  درک، حتی پذیرفتنی شودنکند، بلکه برایش قابل 

 .باشد

فرض کنید مدیر یک سازمان هستید و در جمع کارکنان باید خبر توقف یک پروژه محبوب را اعلام کنید. اگر  

مقدمه بگویید »پروژه لغو شد چون به نتیجه نرسید«، ممکن است موجی از نارضایتی ایجاد شود. اما  صریح و بی 

های زیادی در آن صرف شد. اما امروز،  اگر ابتدا بگویید: »این پروژه از آغاز، با امیدهای بزرگی همراه بود و تلاش 

حقیقت را نرم، ولی  مان بهتر است«، شما ی همه با همان صداقت اولیه، باید تصمیمی بگیریم که برای آینده

 .ایدصادقانه منتقل کرده 

منتقل کنید، از قبل ساختار بیان را آماده   برانگیزپیامی سخت یا چالشدر سخنرانی خود، هرگاه قرار است 

 . محور بیان کنیدحقیقت را تغییر ندهید، اما آن را در لباسی از احترام، همدلی و نگاه آینده  .کنید 

تر  شود، راحت ها، صداقت و خیرخواهی دیده میترین پیام مخاطب وقتی احساس کند که حتی در سخت 

 .اگر راضی نباشد ؛ حتی پذیردمی 

 

 

های استدلالی خود سخنران  تر از آگاهی از قوت های فکری مخاطب، مهمخودآگاهی از ضعف   .۷

 .است

سخنران  شده در آموزش سخنرانی، اما بسیار عمیق در کلام فروغی، این است که یکی از مفاهیم کمتر گفته 

های ذهنی و شناختی مخاطب را  ضعفنباید تنها به قدرت استدلال خود ببالد، بلکه باید نقطه

دلیل  دلیل ضعف در منطق، بلکه به خورند نه به دهد که بسیاری از سخنرانان شکست می او هشدار می  . بشناسد

ها، فرض مخاطب همیشه یک ذهن خنثی نیست. ذهن او پر از پیش  .نادیده گرفتن زمینه ذهنی شنونده 



های ناقص است. بنابراین، اگر سخنران بدون شناخت این بافت وارد  دار، تجربیات تلخ یا برداشت باورهای ریشه 

 .بردمیدان شود، هرچقدر هم منطقش قوی باشد، راه به اقناع نمی

فرض کنید شما در حال سخنرانی برای جمعی از معلمان هستید و قرار است از کاربرد هوش مصنوعی در  

تواند جای معلم را در برخی وظایف بگیرد«، حتی  آموزش دفاع کنید. اگر مستقیم بگویید: »هوش مصنوعی می 

 .ذهن پر از ترس و گارد مخاطب اجازه نخواهد داد پیام شما شنیده شوداگر واقعیت داشته باشد، 

در عوض، اگر از این جمله آغاز کنید: »بسیاری از ما معلمان، نگران هستیم که فناوری جای انسان را بگیرد. اما  

شناخت ضعف  تواند دستیار ما باشد، نه رقیب ما«، شما با تر نگاه کنیم، شاید ببینیم که فناوری می اگر دقیق 

 .اید منتقل کرده  ذهنی مخاطب، او را از موضع دفاعی به موضع پذیرش

ها،  باورهای آن  .تحلیل دقیقی از مخاطب داشته باشیدبرای اجرای این اصل، لازم است پیش از سخنرانی،  

سازی کنید. سپس سخنرانی  هایشان را در ذهن خود شبیه شان، تجربیات گذشته و مقاومت های احتمالی دغدغه

آرامی از کنار آن عبور کند یا آن را خنثی  ها، به جای روبرو شدن با گارد ذهنی آن را طوری تنظیم کنید که به 

 .کندشود، بلکه از درون آن عبور می سخنران موفق، کسی است که به ذهن مخاطب وارد نمی  .سازد

 

سخنران باید بداند کی مخاطب را در »تعلیق« نگاه دارد و کی او را به نتیجه برساند؛ بازی با    .۸

 .انتظار، هنر خطابه است

یکی  از نگاه او،   .تعلیق آگاهانه :شودهای بلاغی را به ما یادآور می ترین تکنیک محمدعلی فروغی یکی از ظریف

های تسلط یک سخنران، توانایی در »نگه داشتن مخاطب در حالت انتظار« است، بدون اینکه  از نشانه

ماند. اگر سخنران بداند چگونه در  ذهن انسان با چیزی که ناتمام مانده، درگیر می  . او را خسته یا کلافه کند

  مهارت روی   از بلکه  ضعف، سر از  نه. میانه یک جمله، در دل یک روایت یا میان یک استدلال، وقفه ایجاد کند 

 .دهد  افزایش  را مخاطب تمرکز و  توجه  تواند می 

جای آنکه بلافاصله بگویید  گیری در زمان بحران است. به تان درباره قدرت تصمیم فرض کنید سخنرانی 

توانید ابتدا فضای داستانی یا استدلالی بسازید و در  کنند«، میهای سریع، گاه از شکست جلوگیری می »تصمیم 

 :مکثی ایجاد کنیدنقطه اوج، 

در آن لحظه، مدیر فقط چند ثانیه وقت داشت... نه برای مشورت، نه برای تحلیل... فقط برای یک تصمیم... و  )



 { مکث} ( همین تصمیم...

 .(زندگی پنج نفر را نجات داد)

کشد، بدون اینکه مجبور باشید فریاد بزنید یا  این نوع تعلیق، ذهن مخاطب را به دنبال خود می 

 .محتوای عجیب ارائه کنید 

.  هایی را پیدا کنید که پتانسیل دراماتیک دارندپاراگراف برای اجرای این اصل، هنگام نوشتن سخنرانی،  

یعنی جایی که نتیجه، مهم، عاطفی یا متضاد است. سپس در این نقاط، با مکث، سکوت یا تأخیر در ارائه پاسخ، 

گوید: »تعلیق خوب، شنونده  اما مراقب باشید این بازی بیش از حد نشود. فروغی می  .فضای تعلیق خلق کنید

 «.دهد سازد؛ تعلیق زیاد، او را فراری می را مشتاق می 

 

 

 .گیرندها گاه خود نقش استدلال می ها فقط ابزار نیستند؛ در خطابه، واژه واژه   .۹

ها صرفاً ، این است که برخلاف تصور رایج، واژه نقش زبان در اقناعنظیر فروغی درباره های بی یکی از دیدگاه 

قدرت انتخاب واژه، بار او باور دارد که  .توانند استدلال باشندها میخودِ واژه حامل معنا نیستند، بلکه 

دار در  این نگاهی ریشه  . ی فرهنگی و موسیقی واژه، گاه از منطق خشک اثرگذارتر استمعنایی، پیشینه 

 .اند ارز و مکملبلاغت شرقی و ادبیات کلاسیک فارسی دارد که در آن، »لفظ« و »معنا« هم 

پذیری است. اگر بگویید: »ما باید مسئول رفتار خود  تان درباره اهمیت مسئولیتبرای مثال، فرض کنید سخنرانی

سازد، از ساختن  گذارد. اما اگر بگویید: »کسی که بهانه می باشیم«، این جمله مفهوم دارد، اما تأثیر خاصی نمی 

ی احساسی و فکری نیز  فقط معنا، بلکه ضربهنهاید که ای استفاده کرده گونه ها به ماند«، شما از واژه جا می 

 .جمله، خودش تبدیل به استدلال شده است . اندایجاد کرده 

به وزن،   .ها را آگاهانه انتخاب کنیدبه جای اتکا به زبان عامیانه و روزمره، واژه در اجرای این اصل، 

ها دقت کنید. برای رسیدن به این مهارت، مطالعه نثرهای کلاسیک، شنیدن  تصویرسازی، و حتی ایجاز آن 

 .تواند بسیار مفید باشد های خطیبان بزرگ، و تمرین بازنویسی جملات میسخنرانی



تنهایی یک حرکت  ها بهدر سخنرانی، هر واژه یک مهره است؛ بعضی فقط نقش اتصال دارند، اما بعضی 

 .اندکامل

 

 

 .هدف سخنرانی تنها اقناع نیست، بلکه تربیت ذوق فهمیدن در شنونده است  .۱۰

بیند. از نظر او، یک  می   فرآیندی تربیتی داند، بلکه آن را انتقال پیام نمی  صرفامحمدعلی فروغی سخنرانی را 

در مخاطب، شوق و ذوق  ست که ست که بتواند مخاطب را قانع کند، بلکه کسی فقط کسی سخنران موفق نه 

نویسد که سخنران اگر فقط به دنبال اثبات ادعا باشد،  او می  . فهمیدن، اندیشیدن و ادامه دادن را زنده کند

سخنرانی  گذارد. اما اگر بتواند مخاطب را با خود همراه کند تا کشف کند، بفهمد و مشارکت کند، اثری نمی 

 .دیگر یک پیام نیست؛ یک تجربه است

های فنی،  ای« است. اگر تنها با استدلالفرض کنید موضوع سخنرانی شما »نقش تفکر انتقادی در تربیت رسانه 

ها، مخاطب را به این نتیجه برسانید که تفکر انتقادی مهم است، یک سطح از هدف را محقق  آمار و پژوهش 

هایی جذاب، کاری کنید که  هایی درگیرکننده و مقایسه هایی واقعی، پرسش اید. اما اگر بتوانید با مثالکرده 

گاه ذوق فهمیدن  ، آن مخاطب خودش بخواهد بیشتر بخواند، بیشتر فکر کند و نگاهش را گسترش دهد

 .ستسخنرانی  اوج نقطه  این، و اید را در او پرورش داده 

از مخاطب   .فقط جواب ندهید، بلکه سؤال هم بکاریددر اجرای این اصل، سعی کنید در سخنرانی خود 

حل جای اینکه بگویید »این راه ای را مرور کند. به ای انجام دهد یا تجربه بخواهید به چیزی فکر کند، مقایسه 

 « گرفتید؟درست است«، بگویید: »به این فکر کنید که اگر شما در این موقعیت بودید، چه تصمیمی می 

 .کندیابد، بلکه در ذهن مخاطب ادامه پیدا می سخنرانی خوب پایان نمی 

 

 

 .ماندگیرد، از تأمل بازمی آفت سخنران، عادت به تأثیرگذاری است؛ کسی که به تأثیر خو می   .۱۱



سخنران  نویسد که  او می  .ستخودشیفتگی پنهان در سخنرانی دارترین نکات فروغی، در مورد یکی از نیش 

مرور از مسیر اصلی منحرف اگر به ستایش، لبخند مخاطبان یا حتی تأثیرگذاری خود معتاد شود، به

کند. اینجاست که سخنران دیگر  جای آنکه به »فکر« مشغول باشد، به »بازخورد« فکر می چون به  . شودمی

 .دهد که بیشتر کف زده شودخواهد پیام درستی بدهد، بلکه پیامی می نمی

 .کنداین سقوط آرام و تدریجی، سخنرانی را به نمایش تبدیل می 

اید. طبیعی است  تصور کنید سخنرانی شما در یک جمع دانشگاهی اجرا شده و بازخوردهای مثبتی دریافت کرده 

ها در سخنرانی بعدی هم استفاده کنید. اما اگر این روند  که تمایل داشته باشید از همان سبک و همان جمله 

گوید:  تان خواهند شد. فروغی می های گذشته تان قربانی عادت تکرار شود، محتوای شما متوقف، و مخاطبان آینده 

 ".سخنران باید هر بار سخنرانی کند، نه فقط آن را تکرار کند "

ها، چند دقیقه با خود خلوت  جای جمع کردن تحسین به برای پیشگیری از این آفت، بعد از هر سخنرانی، 

این   کنید و بپرسید: در کجای سخنرانی فقط برای اثرگذاری حرف زدم؟ کجای آن از عمق آمده بود؟ 

ی  شود که به سایه دارد و مانع از آن مینگه می  تفکر اصیل و صداقت بیانیتمرین ساده، شما را در مسیر 

 .تحسین دل ببندید 

 .سخنرانی، زمانی معنا دارد که خودِ سخنران هم رشد کند، نه فقط مخاطب

 

 

 .ست که بتواند دل مخالف را بلرزاند، نه اینکه فقط موافقان را راضی کندسخنران موفق کسی   .۱۲

هنر  نویسد که کند. او می داند که صرفاً مخاطبان موافق را با خود همراه می فروغی سخنران موفق را کسی نمی 

جاست که سخنران بتواند دلِ مخالف را بلرزاند؛ یعنی شک را به یقین نزدیک کند، مقاومت  واقعی آن 

  محورمتقاعدسازی اخلاق این، بالاترین شکل از  . را به تردید تبدیل کند، و ذهن بسته را به تأمل وادارد

 .است. همراهی موافقان آسان است؛ جلب توجه مخالفان، دشوار اما ماندگار

فرض کنید موضوع سخنرانی شما »لزوم تغییر در نظام آموزش سنتی« است. مخاطب شما گروهی از معلمان  

اند. اگر مستقیماً نقد کنید، دفاع خواهند کرد. اگر فقط  های خاصی تدریس کرده ها با روش سنتی هستند که سال 



 :گونه آغاز کنید شود. اما اگر سخنرانی را این تحسینشان کنید، تغییری ایجاد نمی 

ویژه وقتی  دانم که تغییر سخت است، به اید. می ام که شما در آن نفس کشیده ای آمده من از همان نظام آموزشی )

گیریم که بیست سال  ای را میمان جواب داده. اما سؤال من این است: آیا امروز همان نتیجه باور داریم که روش 

 ( گرفتیم؟ پیش می 

آنکه دیوار  اید، بیدل مخاطب را به لرزه انداخته . بلکه اید کرده اید، نه تعارف شما نه مخالفت کرده 

 .اش را فعال کنیددفاعی 

کند شنیده  ای احساس می با چه جمله  . شناسی مخاطب مخالف تمرکز کنیدروی روان برای اجرای این اصل،  

تواند صدای شما را بشنود، حتی اگر موافق  کند؟ و با چه لحنی، می شده؟ با چه روایتی احساس نزدیکی می 

 .ستهدف سخنرانی، اغلب تغییر دیدگاه نیست؛ آغاز شک کافی  نباشد؟

 

 

 بندی نهایی جمع 

محمدعلی  نوشته  آیین سخنوری شده از کتاب ارزشمند نظیر و کمتر شنیده ی بی در این مقاله، با دوازده نکته 

ای تازه به دنیای  ها دریچه های سطحی و تکراری، هر کدام از آن آشنا شدید؛ نکاتی که برخلاف توصیه   فروغی

 .کنند باز می  محورای و متقاعدسازی اخلاق سخنرانی حرفه 

سکوت آگاهانه، ، قلب تأثیرگذاری در سخنرانی است. فهمیدیم که ترکیب صداقت و مصلحتما آموختیم که 

ها استدلال باشند. دیدیم که سخنران موفق،  توانند گویاتر از ده ، می هاها، و ظرافت در انتخاب واژه ریتم جمله 

، شده شناخت ذهن مخاطب، بازی با تعلیق، و شکستن باورهای تثبیت سازد، بلکه با  تنها با استدلال نمی

سخنرانی واقعی، نه یک نمایش بیرونی،  تر از همه، به این باور رسیدیم که کند. و مهم مسیر فهم را هموار می 

 .هم برای مخاطب و هم برای خود سخنران ؛ بلکه یک تحول درونی است

علمی، کاربردی و  صورت  های بیشتری را به بخش بوده و دوست دارید تکنیکاگر این مقاله برای شما الهام 

من که در همین   دوره کامل فن بیان و سخنرانیکنم همین حالا در یاد بگیرید، پیشنهاد می  گامبهگام

 .نام کنید در دسترس شما قرار گرفته، ثبت   تخفیف ویژه صفحه با  



تنها صدای شما را هایی آشنا خواهید شد که نه ها و چارچوبها، تکنیک ای از تمرین در این دوره، با مجموعه 

 .کندتان را ماندگار می اثر کلامسازد، بلکه قدرتمند می 

هایتان فقط  ای استفاده کنید که حرف گونه یاد خواهید گرفت که چطور از واژه، صدا، سکوت، احساس و منطق به 

 .باور شوندلکه ب ؛شنیده نشوند 

 .ی شروعی محکم برای آن مسیر استای شدن یک مسیر است؛ این دوره، نقطه سخنران حرفه 

 

 

 

 

 

 


